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ادامه از صفحه اول

تقدم تولید به کدام معنا
تصور اغلب اقتصاد دانان ایرانی این اســت کــه تولید مقدم بر توزیع و مصرف 
اســت؛ هرچند که بین آنها ارتباط وجود دارد و مصرف بدون تولید ممکن نیســت 
و تولیــد بدون مصــرف هم معنا ندارد؛ امــا بخش توزیع مؤخر بــر بخش تولید 
تلقی می شــود. مارکس در مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاســی در فصل اول کتاب 
گروندریســه چنین تصور محدود و تنگ دامنه ای از تولید، مصرف و توزیع را مردود 
می شمارد و معتقد اســت تولید، مصرف است و مصرف، تولید به شمار می آید و 
اینکه توزیع می تواند مقدم بر تولید (به معنای محدود آن) باشــد. از نظر مارکس 
توزیع در ســطحی ترین مرحله، توزیع محصول و فراورده ها اســت؛ اما توزیع قبل 
از آنکه توزیع محصول باشــد، توزیع وســایل و ابزار تولید است که به دنبال خود 
توزیع افراد جامعه میان انوع گوناگون بخش های تولید را رقم می زند. توزیعِ ابزار 
تولید می تواند ســاختار تولید را تعیین کند و جدا انگاشتن آنها از هم خطا ست. از 
نظر مارکس، توزیع فقط به معنای توزیع نتایج تولید نیســت. توزیع ابزار تولید هم 

محتوا و هم شکل تولید را بر اساس شرایط تاریخی هر جامعه مشخص می کند.
بنابرایــن موضــوع اصلی اقتصاد نــه تولید (به معنای محــدود آن) بلکه 
توزیع اســت. براســاس این از دیدگاه مارکس، تولید از شکل خاص توزیع ابزار 
تولید آغاز می شــود. در نتیجه، توزیع پیش شرط و اصل مقدم بر تولید به شمار 
می آید. برای فهم منطق توزیع و تولید در هر جامعه ای باید به شرایط و سنت 
تاریخــی آن مراجعه کرد، به این دلیل که مدام تحول می یابند. در هر گسســت 
تاریخی و شــروع دوره تازه ای مثلا از رهگذر انقلاب ها، شیوه توزیع، پیش شرط 
دوران تازه تولید اســت. شیوه توزیعی که از مسیر تغییر قوانین، شکل مالکیت 
یا حتی سلب مالکیت رؤیت پذیر می شود. بنابراین  از نظر مارکس، توزیع عوامل 
تولید یک فاز مهم و بنیاد تولید اســت. اگر تولید را به معنای محدود آن تولید 
در کارخانــه و بنگاه تولیدی در نظر بگیریم، به وســیله جنبه های دیگر تعیین 
می شــود؛ اما مارکس معتقد اســت تولید، مصرف و توزیع حلقه هایی از یک 

کل واحد هستند.
تشــکیل هیئت مولدســازی دارایی های دولت نه یک تیم توزیعی است؛ بلکه 
جزئی از بخش تولید به حســاب می آید، به این دلیل که براساس شیوه توزیعی که 
در پیش می گیرد، ســاختار تولیــد و چگونگی توزیع ابزار تولیــد را تعیین می کند. 
در دوره هایی نیز چنین هیئت هایی تشــکیل شده و بر ســاختار تولید اثرگذار بوده 
اســت؛ مانند هیئت های هفت نفره واگذاری زمین. هرچند اختیارات آن کمتر بوده 
اســت. شیوه، روش و مسیری که این هیئت در پیش می گیرد، تعیین کننده فازهای 
بعدی تولید خواهد بود. تصمیم این هیئت، با توجه به توزیع ابزار و وســایل تولید 
نه تنها ساختار بخشی از تولید را تغییر می دهد بلکه مصرف و مبادله را نیز جهت 
می دهد. هیئت مذکور، نحوه مصرف سرمایه و تکنولوژی به اصطلاح مازاد دولت، 
مصرف کننــدگان ابزار تولید اضافی و نحــوه مبادله ابزار تولیدی را که خود هیئت 
برآورد می کند راکد اســت، تعیین می کند. هیئت تشکیل شده براساس نحوه توزیع 

سرمایه و تکنولوژی راکد، بخشی از اقتصاد را جهت می دهد.
اقتصاد دانان که سخن از تولید به میان می آورند و از تقسیم بندی اقتصاد به سه 
سطح نیمه مســتقل و در عین حال مرتبط به هم یعنی تولید، توزیع و مصرف دفاع 
می کننــد که در این میان تولید بر دو بخــش دیگر تقدم دارد، باید به دو نکته توجه 
کنند: نخست، هر ســه بخش جزئی از یک کل هستند، تولید به معنای محدود آن 
تحلیل و تبیین ناقصی از اقتصاد اســت و تولید به معنای کلی تر آن می تواند مقدم 
باشــد؛ یعنی زمانی که توزیع ابزار تولید را هم شــامل شود. دوم، توزیع فقط ناظر 
بر توزیع نتیجه تولید نیســت بلکه پیش از آن توزیع ابزار و وســایل تولید است که 

ساختار تولید (به معنای محدود آن)، مصرف و مبادله را تعیین می کند.

جهان

افغانستان ، پناهگاه امن تروریست ها و ستیزه جویان
محمدعلی عباسی افغان: توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می گوید 
این کشــور به پناهگاه امن بســیاری از سازمان های تندرو و ســتیزه جویان تبدیل شده است. او 
هشــدار داده که بــا تهدید های فزاینده داعش وضعیت افغانســتان بدتر خواهد شــد. نکته 
درخور توجه در گفته های نماینده ویژه اروپا در افغانستان هشداری است که به جهان می دهد 
اما جالب تر از آن این است که با همه این هشدار ها جهان تعاملی بسیار سازنده با گروه طالبان 
دارد و در مقابل این گروه بســیار با نرمش رفتار می کند و هرچند در ظاهر با سیاســت های این 
گروه در افغانســتان تعارض دارد  اما در عمل چنین چیزی را ما شــاهد نیســتیم. در ابتدای به 
قدرت رســیدن طالبان در افغانستان حداقل انتظاری که از جامعه جهانی می رفت این بود که 
با این گروه به گونه ای برخورد شــود که از رفتارهای خشونت آمیزش با مردم افغانستان کاسته 
شــود و راه و روش متعادل تــری را هــم در عرصه داخلی و هم در عرصــه خارجی در پیش 
گیرد. اما با گذشــت نزدیک به یک سال و نیم از قدرت گیری این گروه، ما چنین چیزی را مشاهده 
نکردیم. از ســویی طالبان رفتار وقیحانه تری نســبت به مردم افغانســتان دارند و روز به روز بر 
دامنه خشونت شــان می افزایند و از طرف دیگر برای خواسته های جامعه جهانی هیچ ارزشی 

قائل نیستند. نقش مردم افغانستان در بازی های سیاسی در معادلات افغانستان دیگر چندان 
مطرح نیست و مردم صرفا پوششی هستند برای طالبان و جامعه جهانی که می خواهند از آن 
به عنوان اهرم فشار در چانه زنی های سیاسی علیه همدیگر استفاده کنند. تعامل غرب و شرق 
در افغانستان حداقل در صد سال تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه بوده است و جالب است 
که یاد  آور شوم داود خان با همه زیرکی اش نتوانست از رقابت های شرق و غرب در افغانستان 
به نفع خودش استفاده کند و همین حربه باعث سقوط دولتش شد  اما طالبان دقیقا برخلاف 
دولت های پیشــین با وجود آنکه در ظاهر با تمام دنیا در تضاد هســتند، در پشت  پرده سیاست 
نشان می دهند که تعاملی خوبی با همه دنیا دارند و هیچ مشکلی بر سر راه حکومتشان وجود 
ندارد. رفتار طالبان بعد از گذشت یک سال و نیم از حکومتشان، با مردم افغانستان نه تنها تغییر 
مثبتی نکرده  بلکه نســبت به اوایل حکومتشان خشونت بیشتری از خود در مقابل مردم نشان 
می دهند و با وجود همه هشدارهای که از طرف جامعه جهانی داده می شود، ما تأثیر چندانی 
در رفتار این گروه نمی بینیم و این خود نشــان می دهد که تمامی این هشــدارها فقط در ظاهر 
و برای گمراه کردن افکار عمومی مردم دنیاســت و گرنه باید از خشونت رفتاری طالبان نسبت 

به مردم افغانستان کاسته می شــد. از سوی دیگر حمایت طالبان از گروه های تندرو هم ابعاد 
وســیع تری به خود گرفته اســت و این گروه ها روز به روز به دامنه قدرتشــان افزوده می شود و 
گزارش های از این دســت هراز  گاهی در رسانه های منطقه و دنیا منتشر می شود و نکته جالب 
این گزارش ها هم این است که فقط در حد همین گزارش باقی می ماند و عمل یا عکس العملی 
از طرف جامعه جهانی مشــاهده نمی کنیم. نقش طالبان در گســترش نفوذ گروه های تندرو 
تروریستی در منطقه بر هیچ کسی پوشیده نیست  اما اینکه جامعه جهانی فقط در حد شعار و 
چند مصاحبه با آن برخورد می کند، ابعاد دیگری از رابطه پشت پرده طالبان با دنیا را به نمایش 
می گذارد. حتی امروزه مشــخص شده است که قدرت گیری طالبان در افغانستان هم پروژه ای 
بوده که غرب آن را به راه انداخته و امروزه هم به خوبی این گروه را تمویل می کند. درباره اینکه 
چه اهداف پشت پرده ای در براندازی دولت سابق افغانستان وجود داشته، حدس و گمان هایی 
زده می شود  اما هنوز هم نمی توان با قاطعیت در این زمینه اظهار نظر کرد. افزایش خشونت ها 
و تنش ها در پاکستان بدون شک ارتباط مستقیمی با دولت طالبان دارد و این نقش را هیچ کسی 
انکار کرده نمی تواند و در طول تاریخ ۷۰ســاله حکومت پاکستان این گونه دولت این کشور در 

مقابل شورشیان داخلی ناتوان دیده نشده است و می شود گفت که آتش افغانستان فعلا دامن 
دولت پاکســتان را گرفته و اینکه شــعله های این آتش تا کجا کشــیده خواهد شد، زمان همه 
چیز را روشــن خواهد ساخت. دولت پاکستان به همه زیرکی اش در عرصه سیاست داخلی و 
خارجی اش امروزه در دام دولتی افتاده که خودش به وجود آورده و دیگر مشــخص است که 
کنترلی بر آن ندارد. امروزه ما به نام های طالبان افغانی و طالبان پاکستانی زیاد برخورد می کنیم  
اما چیزی که زیاد برای مردم منطقه روشــن نیســت، این اســت که طالب افغانی و پاکستانی 
فقط پوششــی برای رد گم  کردن است و در واقع اینها در مرام ورفتار و عملکرد عین هم هستند 
و تفاوتی بینشــان وجود ندارد و حتی از لحاظ قومی و زبانی هم از یک رگ و ریشــه هســتند. 
همه دنیا باید بداند که اتفاقات امروز در افغانســتان اگر کنترل نشود و جلوی آن گرفته نشود، 
عواقب بســیار بدتر و وحشتناک تری خواهد داشت که نه تنها افغانستان و منطقه بلکه دنیا را 
متأثر خواهد کرد  اما پرواضح اســت که جهان به عواقب اتفاقات در افغانستان هرگز فکر هم 
نکرده است. تعامل با یک گروه تروریست و تندرو، بهایی است که دیر یا زود هم منطقه و هم 

جهان تاوان آن را خواهد داد.

چهارشنبه
۲۶ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۹۷

اهمیت شفافیت در سلامت و کارایی حکومت
اگــر از بیش برآوردهــای منابــع درآمــدی و درآمدهــای 
موهومی که توســط مجلــس برای تراز ظاهــری بودجه 
صورت می گیرد، صرف نظر کنیم، مجموع یارانه ها با میزان ۶۶۰ همت، اختصاص سهام به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه در تبصره ۲ بند ج به ارزش ۱۵ همت، ۴٫۵ میلیارد یورو از طریق 
تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه های اجرائی بابت تقویت 
بنیه دفاعی کشــور یا طرح هــای محرومیت زدایی در تبصره یک بنــد ی، در جداول بودجه 
نیامده اند. همچنین تعهدات دولت به ســازمان تأمین اجتماعــی بالغ بر ۸۰ همت برآورد 
می شود ولی در لایحه تنها ۱۰ همت ذکر شده است. بنابراین مجموع ۶۶۰، ۱۵، ۷۰، ۲۱۶ (با 
محاسبه نرخ روز یورو)، معادل ۹۶۱ هزا میلیارد تومان خواهد شد؛ یعنی معادل ۴۸ درصد 
منابع عمومی بودجه کشــور در جداول بودجه نیامده است. این سطح از عدم شفافیت در 
بودجه بســیار هشــداردهنده اســت. همچنین تحویل نفت خام به افراد حقیقی به ارزش 
۴٫۵ میلیارد یورو ادامه همان روش بابک زنجانی اســت و احتمال دارد به تولید نمونه های 
مشــابه ایشان بینجامد. هیچ سازوکار روشــنی در این بند ی از تبصره یک نیامده است. این 
موارد می تواند بسترســاز فساد در کشور باشد. هم ســویی تجربه حکومتی امیرالمؤمنین و 

دنیای پیشرفته امروزی در امر شفافیت بیان کننده ضرورت آن در کشور ماست.

در راستای حصول پاسخی کاربردی به پرسش آیا دموکراسی 
و تحزب ممکن اســت، تبیین کلی و مختصــری از مفاهیم 

دموکراسی و تحزب ارائه می شود.
دموکراسی؟

در سراســر تاریخ جوامع، انتقال قــدرت تنها از طریق انواع روش ها و ابزارهای ســخت 
(خشــونت آمیز) انجام شده است. دموکراسی محصول عصر روشنگری (تولد خرد جمعی) 
در اروپا، به عنوان میوه تحولات و توسعه علوم در عرصه های گوناگون و به ویژه در حوزه های 
علوم انسانی و علوم اجتماعی است.  به عبارتی عصر روشنگری در اروپا بستر نگاه کاربردی 
به چیســتی انســان و چیستی و ساختار زیســت اجتماعی شــد. به بیانی، تلاش های فکری 
صورت گرفته در عصر روشنگری، انسان را از آسمان به زمین آورد. بنابراین دموکراسی به عنوان 
یک روش نویــن حکمرانی، مبتنی بر حاکمیت قانون، محصول نــگاه زمینی، کاربردی، قابل 
فهم و سنجش به انســان و نظم اجتماعی است. به ساده و کاربردی ترین بیان، «دموکراسی 
راهــکار یا ابزار خردمحور عصر معاصر به منظور انتقال قدرت بدون اعمال خشــونت بوده و 
هست». به عبارتی «دموکراسی، قدرت را از اراده انسان ها جدا و زیستی مستقل به آن (قدرت) 
داد». راهکار حکمرانی مبتنی بر دموکراســی به این معنی است که افراد، گروه ها یا جناح ها 
برای «مدت محدودی» در فرایند انتخابات، «پدیده مســتقل قدرت» را به منظور اجرائی کردن 
برنامه هــا و ایده های (اجتماعی و ملی) خود در اختیار می گیرند. مانند توپ طلایی (قدرت) 
که به برگزیدگان فوتبال (سیاســت ورزان) در اروپا اهدا می شود، اینکه توپ طلا (قدرت) برای 

مدت محدودی در اختیار برترین فوتبالیست ها (احزاب) قرار می گیرد.
تحزب؟

کاربردی ترین تعریف پدیده تحزب اینکه «حزب در قرارداد ساختار حمکرانی دموکراسی، 
سازوکار مسالمت آمیز جابه جایی قدرت اســت». اما تعریف اجرائی و عمومی تحزب، اینکه 

حزب فعالیت ســازمان یافته گروهی به منظور تحقق اهداف مشــترک جمعی که متشــکل 
از اهداف فردی اســت. شــفاف و کاربردی ترین هدف یک حزب سیاســی «مشــارکت در» یا 
«تأثیرگذاری بر» فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان کشور یا مناطق گوناگون یک کشور 
اســت. به عبارتی «هدف کاربردی» هر حزب سیاســی، مشــارکت در توان (قدرت) اجرائی 
مدیریت کلان اســت. اینکه فعالیت سیاســی از طریق احزاب به معنی نظام مند کردن رفتار 
سیاست ورزان و صاحب منصبان و اولویت اهداف جمعی بر اهداف فردی و جناحی در عرصه 
سیاسی اســت. به بیانی فعالیت حزبی در جوامعی که «خرد و اراده ملی (جمعی)» مبنای 
ســاختار مدیریت سیاسی باشد، معنی و کارکرد خواهد داشــت. همان گونه که می دانیم در 
چنین جوامعی، ســاختار مدیریت کلان سیاسی «تنها» مجری قانون اساسی به عنوان نقشه 
راه تحقق انواع نیازها، اهداف، خواســته ها، آرزوها و... (منافع ملی) همه شــهروندان تحت 
حمایت حاکمیت اســت. اینکه در چنین جوامعی شــهروندان برای بیــان دیدگاه های خود 
نســبت به عملکرد کارگزاران و نهادهای گوناگون حاکمیتی به خیابان ها نمی آیند. به عبارتی 
ســازوکار انتخابات جایگزین حضور در خیابان ها (میدان) شده است. اگر دموکراسی را روش 
یا ســازوکارِ جابه جایی قدرت، «بدون خون ریزی» تلقی کنیم، آن گاه «انتخابات، عرصه تقابل 
شــیفتگان قدرت»، «رأی دهندگان، سربازان (جنگجویان)» و «کاغذ رأی، شمشیر است». شاید 
پاســخ به پرسش، آیا دموکراســی و تحزب ممکن است؟ در پرســش هایی چون آیا استقرار 
دموکراسی واقعی در ایران، آن چیزی است که آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، آلمان، فرانسه 
و... می خواهند؟ آیا اســتقرار دموکراســی واقعی، با توجه به توانایی ها، منابع و ذخایر ملی، 
ایران را تبدیل به یک رقیب جدی برای کشورهای توسعه یافته نمی کند؟ آیا ایران دموکراتیک، 
تأمین کننده منافع غرب، رژیم صهیونیســتی و شــرق است؟ و... نهفته باشــد. یقینا بسیاری 
مخالف این گفته خواهند بود اما به باور نگارنده، دموکراســی و تحزب طلبی در کشــورهای 
عقب مانده یک گمراهی یا انحراف سیاسی ترویج شده توسط کشورهای استعمارگر بوده است. 

به این دلیل ســاده و کاربردی که ساختارهای مدیریت کلان محصول شرایط عینی، فرهنگی 
و تاریخی یک کشــور اســت و نه پدیده ای وارداتی. به عبارتی، دموکراسی و تحزب محصول 
مستقیم «تولد و رشــد خرد جمعی» است. اینکه «خرد جمعی» میوه توسعه علوم انسانی 
و علوم اجتماعی اســت که انسان را از آسمان به زمین آورد. آیا با توجه به عملکرد نخبگان 
در همه ســطوح رسمی و غیررسمی می توان ادعا کرد که خرد جمعی در ایران متولد و رشد 
یافته اســت؟ آیا تلقی، درک و تصور از انســان، آسمانی یا زمینی اســت؟ و... . دموکراسی به 
مثابه یک روش یا ســاختار حکمرانی ابعاد، زوایا، لایه هــا و عناصر گوناگون متعدد و عمیق 
دارد. درحالی که بسیاری از روشنفکران جوامع پرچالش، فقط ظواهر دموکراسی را «می بینند» 
و درک عمیق، برنامه کاربردی و واقع بینانه برای فراهم کردن ملزومات و چگونگی اســتقرار 
دموکراســی ندارند. شاید خطا نباشد، اگر دموکراسی طلبان را با سازنده پراید که آرزوی تولید 
بنز یا تویوتا را دارد، مقایســه کنیم. به باور نگارنده با توجه به شرایط عینی داخلی، منطقه ای 
و جهانی، انتظار دموکراســی و تحزب، ناشی از اذهان رؤیاپرداز و هیجانی است. اینکه عرصه 
بی رحم سیاســی، فرصتی به اذهان رؤیاپرداز نمی دهد. شــاید تداوم انواع و انبوه چالش ها 
غیرقابل توجیه درگذشته برایند «تصورات یا رؤیاهای» اذهانی است که می خواستند از طریق 
دموکراســی و تحزب، چالش های اجتماعی را حل وفصل کنند، باشــد. واقع گرایی یعنی اگر 
روش ها و ســاختارهای شناخته شــده به هر دلیل توانایی مدیریت زیست پر چالش را نداشته 
باشند، وظیفه اندیشمندان، دلســوزان، دغدغه مندان و وطن پرستان است تا «تدبیر روش ها و 
ساختارهای مدیریتی کاربردی (اثربخش)، نوین و بومی را در دستور کار قرار دهند». به منظور 
رهایی شــهروندان از زیســت پرچالش، پرهیز از آینده پرمخاطــره و اجتناب ناپذیر، صیانت از 
امنیت ملی، بسترســازی به منظور توســعه ملی و... ضروری است تا دغدغه مندان، نخبگان 
و اندیشــمندان تلاش های ذهنی و عملی خود را معطوف بــه تولید برنامه ها و راهکارهایی 

به منظور تحقق آنچه ممکن و نه آنچه مطلوب است، کنند.

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

امکان دموکراسی و تحزب؟

اقدامات بنیامین نتانیاهو در قدس شــرقی خشــم رهبران کشورهای عربی را برانگیخته 
و این رهبران در نشســت اخیر خود، کابینه نتانیاهو را مســئول تشدید خشونت و بحران در 
خاورمیانه اعلام کردند. ده ها نفر از رهبران و مقام های ارشــد کشــورهای عربی و اســلامی 
هشدار دادند اقدام های اسرائیل در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری هرج و مرج را بیشتر 
می کند و خشونت و جنگ بین اسرائیل و فلسطینی ها را افزایش می دهد. این در حالی  است 
که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل، از گسترش شهرک سازی یهودیان در ۹ منطقه از 
کرانه باختری خبر داده است. سخنرانی های این رهبران و صدور این بیانیه هشدارآمیز علیه 
اقدام های کابینه بنیامین نتانیاهو در چارچوب نشست «شورای اتحادیه کشورهای عرب» در 
قاهره به میزبانی عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، انجام شد. در این نشست، به جز 
رهبران کشــورهای عرب، محمود عباس،  رئیس  تشــکیلات خودگردان فلسطین نیز حضور 
داشت. این نشست در حالی برگزار شد که از اولین روز سال ۲۰۲۳ تا یکشنبه ۱۳ فوریه، یعنی 
در کمتر از یک ماه و نیم، بیش از ۴۵ فلســطینی شــهید شــده اند. در آن سو هم اسرائیلی ها 
می گویند در حملات انتحاری فلســطینی ها تاکنون ۱۰ اســرائیلی جان باخته اند. سخنرانان 
در این نشســت متفق القول در بیانیه  ای «اقدام های یک جانبه» اســرائیل در بیت المقدس و 
کرانه باختری از  جمله تخریب خانه ها و گســترش شهرک سازی ها را محکوم کردند. کابینه 
بنیامین نتانیاهو هنوز به بیانیه این نشست هیچ واکنشی نشان نداده است. رهبران کشورهای 
عرب در چارچوب این نشســت از اردن و پادشــاه این کشــور، ملک عبداالله دوم،  خواســتند 
برای «حفاظت از مســجدالاقصی» پادرمیانی کند و در مقابل «تهاجم و محدود سازی های» 
اسرائیل بایستد. مسجدالاقصی بر تپه ای در مرکز بیت المقدس بنا شده و یکی از مقدس ترین 
مکان ها برای یهودیان و مسلمانان اســت. این مسجد پیش از آنکه در قرن یازدهم میلادی 
به دست مســلمانان و صلاح الدین ایوبی فتح شود، یکی از مراکز عبادی مهم یهودیان بود. 
اســرائیل زمانی که در جنگ اول کیپور در ســال ۱۹۶۷ مقابل اعراب به پیروزی رسید، مجوز 
گرفت زوار خود را برای عبادت به این مســجد و دیوار مقدس کناری آن بفرستد. حال کابینه 

جدید راســت گرایان افراطی اســرائیل می خواهد به دلایل امنیتی، حضور مسلمانان در این 
مســجد را با محدودیت های ویژه و بیشــتری همراه کند. عبدالفتاح السیسی در این نشست، 
بیت المقدس را «ستون فقرات آرمان فلسطین» خواند و درباره «عواقب وخیم هرگونه اقدام 
اســرائیل برای تغییر وضعیت موجود این مکان مقدس» هشدار داد. او گفت: «این اقدام ها 
بر مذاکرات آینده حل وفصل مناقشــه اسرائیل و فلســطین تأثیر منفی می گذارد». السیسی 
که کشــورش نخستین کشور عرب بود که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد، از جامعه 
جهانی خواســت «راه حل تشکیل دو کشــور را تقویت و برای از سرگیری روند صلح، شرایط 
مساعدی ایجاد کند». ملک عبداالله دوم، پادشاه اردن نیز در این نشست از مقام های اسرائیلی 
خواســت از تجاوز و عبور از محدوده خود در رابطه با مســجدالاقصی خــودداری کنند. او 
به اســرائیل هشدار داد: «منطقه بدون پیشرفت در زمینه حل مشکل فلسطین نمی تواند در 

صلح، ثبات و رفاه زندگی کند». احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب نیز تأکید کرد 
تلاش برای تقسیم مسجدالاقصی و محو هویت عربی و اسلامی آن، «به ناآرامی و خشونت 
بی پایان در منطقه دامن خواهد زد». محمود عباس، رئیس  تشــکیلات خودگردان فلسطین، 
یکی دیگر از سخنران این نشست بود. او با انتقاد از انفعال جامعه جهانی، گفت دولت او به 
سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن متوسل خواهد شد و خواستار راه  حلی برای حفاظت از 
راه  حل دو کشوری اسرائیل و فلسطین می شود. او اضافه کرد: «دولت فلسطین برای حمایت 
از حقوق مشروع فلسطینی ها همچنان به دادگاه ها و سازمان های بین المللی رجوع خواهد 
کــرد». آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در ماه ژانویه با رهبران مصر، اســرائیل و 

فلسطین ملاقات کرده و از آنها خواسته بود تنش ها در منطقه را کاهش دهند.
هشدار بایدن

از طرف دیگر، تغییرات قضائی در اســرائیل واکنش ایالات متحده را هم برانگیخته و جو 
بایدن، رئیس  جمهوری آمریکا، خواســتار اجماع وسیع اســرائیلی ها بر سر تغییرات در قوه 
قضائیه اسرائیل شده است. کابینه بنیامین نتانیاهو که راست گراترین کابینه تاریخ اسرائیل را 
تشــکیل داده، تغییرات گســترده ای در این قوه ایجاد کرده است که باعث شده هزاران نفر از 
اهالی اسرائیل در اعتراض به خیابان بیایند. روند تغییرات در قوه قضائیه احتمال دارد امروز از 
مجلس اسرائیل آغاز شود. نتانیاهو می خواهد قوه مجریه نقش بزرگ تری در انتخاب قضات 
داشــته باشد و اختیارات دیوان عالی اســرائیل در زمینه لغو قوانین یا صدور حکم علیه قوه 
مجریه، کاهش یابد. نظرســنجی ها نشان می دهند جامعه اسرائیل چندان پشتیبان خواست 
نتانیاهــو و متحدان او برای تغییرات گســترده در قوه قضائیه نیســت. به گــزارش روزنامه 
«نیویورک تایمز»، بایدن در پاســخ به پرســش این روزنامه گفت: «نبوغ دموکراسی آمریکایی 
و دموکراســی اسرائیلی به این اســت که هر دو بر بنیان نهادهای قوی، اصول کنترل، توازن 
و قوه قضائیه مســتقل بنا شده اند. رسیدن به اجماع برای تغییرات بنیادین، امری بسیار مهم 
است و تضمین می کند که مردم حامی این تغییرات باشند و در نتیجه، تغییرات بتوانند پایدار 
باشند». نتانیاهو در حالی به نخست وزیری اسرائیل بازگشته که با اتهام های متعددی در زمینه 
فساد اقتصادی روبه رو اســت و هم اینک نیز پرونده قضائی اتهام های او جریان دارد. برخی 
از حامیان او می گویند دســتگاه قضائی اســرائیل با اســتفاده بیش از حد از قدرت خود، در 
عرصه سیاســی دخالت می کند و این تغییرات برای ایجاد توازن بین سه قوه ضروری اند. اما 
مخالفان می گویند تغییرات پیشنهادی نتانیاهو بیشتر برای نجات خود او است و این تغییرات 
با سیاســی  کردن قضات، دموکراسی اســرائیل را نیز از میان می برد و استقلال قوه قضائیه را 

زیر پا می گذارد.

رهبران کشورهاي عربي متحد اسرائیل نسبت به اقدامات کابینه نتانیاهو در قدس هشدار دادند

خشم اعراب علیه بي بي


